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  سخن ناشر

دانشـگاه  فقیـد  ریاسـت   سوي ازکه  دانشگاه امام صادقفلسفه وجودي 

اي متعهد، باتقوا و کارآمد  مورد توجه قرار گرفته، تربیت نیروي انسانی کرات به

اند نقش اساسی خود در عرصه عمل و نظر است تا از این طریق دانشگاه بتو

  را در سطح راهبردي به انجام رساند.

اي محوري یاد نمود کـه وظـایف و    توان مقوله را می» تربیت«از این حیث 

» تزکیـه «بدون » علم«یابد؛ زیرا که  هاي دانشگاه، در چارچوب آن معنا می کارویژه

بـیش از آنکـه ابــزاري در مسـیر تعــالی و اصـلاح امـور جامعــه باشـد، عــاملی       

  سازد. و دگرگون می متأثرساز خواهد بود که سازمان و هویت جامعه را  مشکل

تـابع اصـول و مبـادي علمـی هسـتند و      » هـا  سیاسـت «از سوي دیگر 

هـا در   توان منکر این تجربه تاریخی شد که استواري و کارآمدي سیاست نمی

 . از ایـن منظـر  هاسـت  آنمندي از نتایج  هاي علمی و بهره گرو انجام پژوهش

هاي فکري و اجرایـی   پیشگامان عرصه علم و پژوهش، راهبران اصلی جریان

 ـ  هـاي علمـی   توان آینده درخشانی را بدون توانـایی  آیند و نمی حساب می به

گـویی بـه ایـن     در واقع پاسخ» مرجعیت علمی«پژوهشی رقم زد و سخن از 

  نیاز بنیادین است.
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 ـ  واقع در دانشگاه امام صادق راي تحقـق ایـده   یک الگوي عملـی ب

اکنـون ثمـرات    دانشگاه اسلامی در شرایط جهان معاصر است. الگویی که هم

المللی قابل مشاهده است. طبعاً آنچه حاصـل   نیکوي آن در فضاي ملی و بین

گـذاران و   آمده محصول نیت خالصانه و جهاد علمی مستمر مجموعـه بنیـان  

بـه تأییـدات الهـی و     تکـا ارود بـا   آموختگان این نهاد است که امید می دانش

جانبه اساتید، دانشجویان و مدیران دانشـگاه، بتوانـد بـه مرجعـی      تلاش همه

  در گستره جهانی تبدیل گردد. عیار تمام

بـه شـرایط،    توجـه  بـا   صـادق معاونت پژوهشی دانشـگاه امـام   

امکانات و نیازمندي جامعه در مقطع کنونی با طرحی جامع نسبت به معرفی 

و بالاخره  ها آنکارکردي  ـ  ژوهشی دانشگاه، ارزیابی سازمانیدستاوردهاي پ

کتـاب،   قالـب  درهـا   تحلیل شرایط آتی اقدام نموده که نتـایج ایـن پـژوهش   

 ـگردد. هدف از این اقدام   مندان می تقدیم علاقه ...گزارش، نشریات علمی و

رگ اي بز ضمن قدردانی از تلاش خالصانه تمام کسانی که با آرمان و اندیشه

اسـت   ها آنها و اصلاح  درك کاستی ـ  و ادعایی اندك در این راه گام نهادند

مند به طی این طریـق نیـز    تا از این طریق زمینه پرورش نسل جوان و علاقه

مکتـب علمـی امـام    فراهم گردد؛ هـدفی بـزرگ کـه در نهایـت مرجعیـت      

  .شاءاالله) المللی به همراه خواهد داشت (ان را در گستره بین صادق

  

  الحمد وللّه

  معاونت پژوهشی دانشگاه
  



  

  

  

  

  

  مؤلفمقدمه 

بــا اهــداف  1382در ســال  و ارتباطــاترشـته معــارف اســلامی و فرهنــگ  

، توسـط دانشـگاه امـام    اسلامی براي نخسـتین بـار در کشـور    و اي رشته یانم

قـرار گرفـت. رسـالت     مندان علاقهشد و مورد استقبال  يانداز راه صادق 

 اي رشـته  یـان ماسلام در حـوزه   هاي یدگاهدمطالعه و آموزش خطیر تحقیق و 

همـواره در   ،و تربیت کارشناسان متعهـد در ایـن زمینـه    و ارتباطاتفرهنگ 

  این رشته قرار داشته است. يها برنامهاولویت 

مجموعه فراهم آمده محصول حدود هفت سال تجربه نگارنده در ارائـه  

کارشناسـی   يها دورهدر  »)2) و (1در اسلام ( و ارتباطاتفرهنگ «دو درس 

 دانشگاه امام صـادق  و ارتباطاتارشد پیوسته معارف اسلامی و فرهنگ 

 اول ایـن  جلد آغاز گردید و تاکنون نیز ادامه دارد. 1387که از سال  باشد یم

مطالعـات  «نوشتار به ارائـه ایـن مطالـب اختصـاص یافـت. همچنـین درس       

نیـز در   و ارتباطاتوره دکتري فرهنگ در د »و ارتباطاتاسلامی در فرهنگ 

هاي مشترك برخی از علوم انسانی  با تأکید بر حوزهسطح بالاتري مباحث را 

دوم این مجموعه تدوین  جلددنبال نمود که در با دانش فرهنگ و ارتباطات 

  .شود یم و ارائه

یک برنامه تهیه شده، علاوه بـر خـود    و طبقطرح درس مصوب  یهبر پا

اسلامی در حوزه علمی  هاي پژوهشاز اساتیدي که مطالعات و  يتعداد بنده،
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خاصی نتیجه  يها قالب و دردعوت شدند  اند دادهانجام  و ارتباطاتفرهنگ 

 سـازي  یادهاز پمطالعه خود را طی یک یا دو جلسه بیان نمودند. این جلسات بعد 

ه بـه  تنظـیم گردیـد. بـا توج ـ   و در یک سـیر  ، تبویب و تدوین شد یراستاريو و

مطالب براساس بیان شفاهی اساتید تدوین شده است، ادبیات گفتـاري در   که ینا

  .باشد یمآن مشهود 

هـاي جنـاب آقـاي دکتـر میـثم فرّخـی در        ضمناً از همکـاري و تـلاش  

  نمایم. سازي و تنظیم گفتارها تشکر و قدردانی می پیاده

می و حـوزه تلفیقـی معـارف اسـلا     امید است این اثر بتوانـد ابعـادي از  

 هـاي  تـلاش جدیدي را بـراي   يها و افقرا تبیین نموده  و ارتباطاتفرهنگ 

  در آینده معرفی نماید. تر گستردهعلمی 

  

  ناصر باهنر

  دانشگاه امام صادق

  1395 تابستان

  



  

  

  

  

  

   گفتار اول

  )آن اقسام و روش مفهوم( اسلامی علوم شناسی در روش
  1دکتر احمد پاکتچی

   چکیده

از  یشناس روشمحقق در تلاش است تا در راستاي تبیین بحث در این گفتار 

د. در همین ي علمی قرار دهوش را مورد مداقهمنظر علوم اسلامی، مفهوم ر

و جایگاه ایـن   پردازد یم (method)مفهوم روش  شناسی یشهربه  نگارندهزمینه 

مفهوم در علوم اسلامی مانند فقه، اصول فقه و عرفان و تصوف مورد بحـث  

هـایی   و تتبع در منابع اسلامی مفـاهیم و واژه  تأملبا  .دهد یمبررسی قرار  و

 تـوان  یم ـمانند طریق، شرعه، شریعت، مذهب، ذهاب، دلیـل، حجـت و... را   

مفاهیم متدولوژیک علوم اسلامی تلقی نمود که پیوند نزدیکی با بحث روش 

ش و دارد. همچنین مباحثی مانند اصل و فـرع، طریقیـت و موضـوعیت، رو   

اصل موضوع نیز از جمله مباحث حائز اهمیت از منظر علوم اسـلامی اسـت   

  .نمایند یم ءروش و متدولوژي جایگاه و نقش مهمی را ایفا ي حوزهکه در 

   مقدمه

 انسـانی  علـوم  در که است این اسلامی شناسیروش زمینه در نظري رویکرد

                                                             
  دانشگاه امام صادق  علمی یئته. عضو 1
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 متد بحث به تنسب منظرهایی چه و است؟ بوده چگونه اساساً روش به نگاه

واژه روش  شناسـی  ریشـه در ذیـل ابتـدا بـه     اسـت؟  داشـته  وجـود  روش یا

)method ( و در ادامه مفاهیم و واژگان معادل متـدولوژي در   شود میپرداخته

 .شوند میعلوم اسلامی و دینی شرح داده  ي حوزه

 )methodمعنای لغوی واژه متدوس (

 مختلف يهازبان در متد نام به روزام که است يا واژه همان دوسمت ونانییواژه 

 سـاخته  واژه ایـن  از متـدولوژي  ماننـد  اصطلاحاتی و شود می برده کار به فرنگی

 واژه وقتـی  بنـابراین ؛ باشد می طریقت راه، معناي به یونانی متدوس واژه. شود می

 و علـم  فـراوري  بـراي  شود می طی که مسیري یعنی شود می مطرح علوم در متد

 آن جواب به خواهیم می و داریم مجهولی اي حوزه در اینکه براي واقع در. دانش

 آن کـه  کنـد  می طی را مسیري شود تبدیل معلوم به مجهول آن و برسیم مجهول

  .)مسیر و راه یعنی متد( باشد می متد همان لغتش مسیر

 اسلامی علوم ی حوزه در روش معادل واژگان و مفاهیم

 فان)واژه طریق (در علوم اصول فقه و عر  

، جـواب آن ایـن   شود می سؤالدر اصول فقه هنگامی که از موضوع این علم 

 :دو مطلب است ینجاادر ». الطرق الموصوله الی الاحکام الشرعیه« است که

را بـه   و چیزي کـه مـا  جا الطرق یعنی طریق مورد نظرشان در این که اینیکی 

ان . همـین موضـوع اسـت کـه هنگـامی کـه اندیشـمند       رسـاند  مـی یک چیز 

یـک علـم    ،در مـورد علـم اصـول صـحبت کننـد ایـن علـم را        خواهنـد  می

اگر موضوع علم فقه  .دانند میو این علم را متد علم فقه  نامند میمتدلوژیکی 

موضوع علم اصـول هـم طـرق    ، »الاحکام الشرعیه عن الادله الفرعیه است«

  رسیدن به این احکام شرعیه است پس از جنس متدلوژیکی است.

آن چیزي که یک حدیث نامیده شده است و اگـر حـدیث هـم    از جمله 

الطرق الی «عرفاست و قابل بررسی است و این شعار این است:  نباشد شعار



  (13 آن اقسام و روش مفهوم( اسلامی علوم در شناسی روش

یعنـی  ؛ واقع یک متدلوژیک پلورالیسم است این در »دانفاس الخلائقداالله بع

متد بـراي رسـیدن بـه     ،که وجود دارد هایی آدمبگوید که به تعداد  خواهد می

و این طریقی هم  کند میچون دارد در مورد طریق صحبت  ود دارد.خدا وج

؛ یک بخش مهمی از آن جنبه معرفتی و شناختی دارد کند میکه دارد صحبت 

اگر نـه کـه    و الطرق الی معرفه االلهیعنی  الطرق الی االله گوییم مییعنی وقتی 

 ، پـس مـا کـه   یی نیست که انسان بخواهد بـه آن برسـد  یکجاخداوند که در 

به معرفـت خداونـد    خواهد میبه عینیت خدا برسیم بلکه انسان  خواهیم مین

برسد. پس این هم بحث هم در عرفان ناظر به یک متدلوژیک است آن هـم  

 ي حـوزه  رین تفکر الطرق الی االله است کـه د در نوع خودش. در راستاي هم

صـوفیانه   هـاي  یقـت طرو  گیـرد  میتصوف یک مفهومی به نام الطریقه شکل 

شـکل یافتـه    کـاملاً تصوف یک اصـطلاح   ي حوزه. طریقه در گیرد میشکل 

نقش  ي طریقهمانند  شوند میبا نام خاص عنوان  ها طریقهاست و بسیاري از 

یی که وجـود دارنـد.   ها طریقهقادریه و انواع  ي طریقه، کبرویه ي طریقهبندیه، 

م درواقع متدهاي نگاه کنی ها آني مختلف اگر از دید امروزي به ها طریقهاین 

مـذکور   هـاي  گذاري ناممختلفی براي رسیدن به معرفت الهی هستند بنابراین 

  نیستند. دلیل بیست و هدفمند ا گذاري نامیک 

حتی باید به این مطلب اشاره کرد که بسیاري از عناوین کتب عرفانی نیز 

شـاه کتـابی بـه عنـوان     ضمون است، به طور مثال معصـوم علـی  داراي این م

قابل مشاهده اسـت   که در همین اسم بسیاري از معانی دارد» الحقائقائقطر«

  به این معنا که:

 .مقصد رسیدن به حقایق است  

 .براي رسیدن به حقایق طریقه و متد وجود دارد  

  ي هـا  طریقـه و فقط یک طریقه براي رسیدن به حقایق وجود ندارد و

  مختلفی براي رسیدن به حقیقت وجود دارد.

 توانیم میکلماتی است که ما  ترین رایجان طریق و طریقه که غیر از واژگ

دیگـري در علـوم سـنتی     هـاي  واژهمـا   ،آن را معادل متد یونانی قـرار دهـیم  
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را  و راههمـان معنـاي متـد     ،خودمان داریم که این و کلمات در بطـن خـود  

  دارند.

 واژه شریعت  

از لحاظ  ،کنیم یمکه ما از آن به عناوین مختلفی استفاده  »شریعت« ي واژه

جعلناکم شرعه و « ي آیهکه در  »شرعه« ي کلمهلغت به معناي راه است و حتی 

است و در زبان عربی امروزي هم  »راه و مسیر«به معناي  ،آمده است »منهاجا

چـرا   از همین ماده مشتق شده است. دقیقاً »خیابان«به معناي  »شارع« ي واژه

این مبنا بود  تفکر اسلامی بر که این؟ براي شد می کار بردهاصطلاح شریعت به 

بخواهد تکـالیف عبودیـت خـودش را در مقابـل      اي بندهکه براي اینکه یک 

متعددي وجود دارد که  هاي راه فقط یک راه وجود ندارد و، خداوند انجام دهد

 یـه ال مضـاف این راه باید یـک   .ضایت خداوند را جلب کندیک بنده بتواند ر

درستی گرفته شده باشد. انبیا اولـوالعزمی وجـود    منشأز یک داشته باشد که ا

بـه   تـوانیم  مـی و به این ترتیـب مـا    اند دادهبه بشریت ارائه  هایی راهدارند که 

 هـاي  شـریعت و  یموس ـ، شریعت حضرت محمدشریعت حضرت 

که موضوع  دهد مینشان  ها مثالاین  دیگري که وجود داشته است اشاره کنیم.

  فرهنگ ما تا این اندازه ریشه و جایگاه دارد. راه در مسیر و

 (ذهاب) واژه مذهب  

زمانی که علوم مختلفی مانند کلام، فقه، عرفان و بقیـه علـوم در اسـلام    

که مثل هم فکر افرادي بودند  ،بودند ها حوزهشکل گرفت، افرادي که در این 

اي هم متفاوت بـود و روشـی کـه بـر     و شیوه تفکرشان از دین با کردند نمی

 هم فـرق داشـت.   با کردند میرسیدن به اصول عقاید و چه به فروع استفاده 

تلقی یک مسلمان در همان عصر آغازین این بود که اتفـاقی کـه دارد بـراي    

حاصل یک نوع راه رفـتن و   ،افتد میشرعی  رسیدن به یک قاعده اعتقادي و

حکـم   و مسیر پیمودن است و نهایت این مسیر رسیدن به یک اصل اعتقادي

. رونـد  میمختلفی  هاي راهاز  پیمایند می. افرادي که این مسیر را است شرعی
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 »مـذهب «مختلـف را   هـاي  راهنامیدنـد و ایـن    »ذهاب«را  ها راهپیمودن این 

گفتند. مذهب مصدر میمی از ماده ذهب است. به طور مثـال گفتنـد مـذهب    

. رود مـی ر که به این معناسـت کـه ایشـان از ایـن مسـی      صادقامام جعفر 

شان این است. ایـن  مذهب ابوحنیفه، مذهب مالکی و سایر مذاهب هم معنای

سنت هنگامی که  شکل که اهل به این ،سنت بیشتر نمایان بودامر در بین اهل

به طـور   ؛که در زمان امامان مذهبشان نبود خوردند یبرمبه یک مطلب جدید 

بـه   »بغی علی مذهب مالکین«که  گفتند میمثال در زمان مالک بن انس نبود 

 رسـد  میما طریق و روشمان همان روش مالک باشد به نظر  این معنا که اگر

حتی اصـطلاح   به آن رسیدیم. الآنکه ما  رسید میمالک هم بود به این نتیجه 

سنت شکل گرفته است. به  فقه در بین اهل ي حوزهدر  »المذهباجتهاد فی«

 ی حق دارد اجتهاد کند ولی باید به متد واین معنا که یک فقیه شافعی و مالک

حرف جدید بزند. حتـی در   تواند میروش امام مذهب خود پایبند باشد ولی 

که به طور مسـلم در زمـان    ءمورد مسائل بسیار جدیدي همچون پیوند اعضا

که به طور مثـال ایـن    دارند میبیان  و کنند میمالک نبوده است، نیز صحبت 

به ایـن   ،اجتهاد مطلق ندارند سنت  اهلبنابراین ؛ بحث بر مذهب مالک است

در حیطـه مـذهب    تواننـد  مـی اجتهاد کنند ولـی   توانند نمیمعنا که خودشان 

  خودشان اجتهاد کنند.

بـه ایـن معنـا     سـنت   اهلاشاره کرد که اگر  اي نکتهدر اینجا باید به یک 

براي  سنت  اهل با این تفاوت که ؛ما شیعیان هم اجتهاد نداریم ،اجتهاد ندارند

امامان مذهبشان را فرموله کنند و از  ي طریقهتا  رفتند میاجتهاد به این سمت 

آن براي اجتهاد خودشان استفاده کنند ولی ما شیعیان به این معنا که نظـرات  

شـیعیان   به ایـن معنـا کـه مـا     ،دانستیم نمیامامان معصوم را از جنس اجتهاد 

بنـابراین اجتهـاد   ، کردنـد  مـی د مسائل اجتهاد در مور اعتقاد نداریم که امامان

 مذهب نداریم بلکه اجتهاد مطلق داریم البته این به این معنا نیسـت کـه هـر   

نقـل شـده    آنچـه بگوید بلکه باید در چـارچوب   خواهد میچیزي  کسی هر

  حرکت کند. ،است
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 واژه مسلک  

که در کنار مذهب و ذهاب که در فقه و کـلام بحـث    اي کلمهدر عرفان 

 به دستبراي اینکه در نگاه عرفانی است  »سلوك«با عنوان  اي کلمه ،شود یم

و این معرفت اکتسـابی نیسـت    گیرد میآوردن معرفت در یک سلوك شکل 

؛ تا به آن معرفت برسد گیرد میبلکه یک عارف سبکی از زندگی را پیش رو 

ت عارفان الهی براي رسیدن به خداوند متفـاوت بـوده اس ـ   هاي شیوهچون  و

ایـن   اي عـده و  انـد  داشـته (مانند طیفی از عارفان الهی که اعتقاد به ترك دنیا 

پایبنـد بـه    اي عدهنبودند،  اي عدهملامتی بودند و  اي عده، اند داشتهاعتقاد را ن

مسـلک   هـا  روشبه هر کـدام از ایـن    )پایبند نبودند اي عدهشریعت بودند و 

و مسلک است که قائل بـه یـک   اینجا هم سخن از سلوك  بنابراین؛ گفتند می

  متدولوژي خاصی است.

  (طریقیت و موضوعیت) میان روش و اصل موضوع ی رابطه

متد موجود در مباحث اسـلامی وجـود    ي حوزهیکی از مباحث مهمی که در 

معرفتـی   ي حـوزه دارد رابطه روش و اصـل موضـوع اسـت. هـر علمـی در      

کند. به طور مثال ما  خودش دنبال این است که نسبت به چیزي معرفت پیدا

فقـه   ي حـوزه به عقاید صـحیح معرفـت پیـدا کنـیم، در      خواهیم میدر کلام 

به احکام معرفت پیدا کنیم، پس یک اصل موضوعی وجـود دارد   خواهیم می

به آن معرفت پیدا کنیم. براي رسیدن به این اصل موضـوع   خواهیم میکه ما 

بین مسـیري کـه مـا     اي رابطهاما چه  ؛روشی وجود دارد که باید پیموده شود

این امر در بین علماي اسلامی  ؟وجود دارد رسیم میبه آن  آنچهو  پیماییم می

چنان اهمیت داشته است که باعث جعل مفاهیم جدیدي شده است. یکی از 

  این مفاهیم همان طریقیت و موضوعیت است.

 به این نمونه اشاره کـرد کـه   توان میبراي روشن شدن این اصطلاحات 

بداند که چند بار تسبیحات اربعه بگوید برایش  خواهد میاگر یک کسی  مثلاً

چند بار بگوید مهم است و این مهـم نیسـت کـه مـا از چـه       که اینموضوع 



  (17 آن اقسام و روش مفهوم( اسلامی علوم در شناسی روش

بنابراین براي این شخص موضوع مهم است و  رسیم میطریقی به این نتیجه 

  نه طریق و روش آن.

م اصول اجتهاد کـرده  است که اگر کسی عمري را در عل به همین خاطر

و بـه   پردازد میاین فرد فقط به طریقیت  که اینباشد بازهم مقلد است، براي 

موضوع کاري ندارد و این طریقیت هنگامی مهم است که در مسیر رسیدن به 

اسـت کـه علـوم     اهمیت ندارد. در اینجـا  نفسه یفو خود آن  قرار داردحکم 

و به همین علـت اسـت کـه یـک      شوند میاسلامی از این لحاظ از هم جدا 

سري علوم با عنوان علوم روشی و طریقی از یک سري علوم اصالی و علوم 

. به طور مثال فلسفه و کلام حقایقی را در مـورد جهـان   شوند میاصلی جدا 

 ي جنبـه بنـابراین منطـق    دهد میولی منطق این کار را انجام ن کنند میروشن 

  طریقی دارد و جنبه موضوعی ندارد.

 مـا  که وقتیمانند ؛ ي مختلف علوم ما با این موضوع مواجهیمها حوزه در

کـه جنبـه    دهـد  مـی شـناختی بـه مـا     یک یهآ، معنی رویم می در تفسیر قرآن

به طـور مثـال    شویم مینی وارد آموضوعی دارد ولی هنگامی که در علوم قر

آیات مکی هستند یا مدنی، ناسخ و منسـوخ چـه چیـزي هسـتند و یـا علـم       

ي طریقـی دارد و جنبـه   ي جنبهاین علوم  ؛پردازد میکه به نوع قرائت  قرائت

طریقیت  ي جنبه در علوم حدیث علم رجال و درایه نیز موضوعی ندارد و یا

  دارند نه جنبه موضوعیت و موضوع همان روایت و مفهوم آن است.

 ي جنبـه در علوم اسلامی بسیاري از مباحث در همین علومی بودند کـه  

بنابراین این علوم داراي اهمیـت هسـتند. ایـن علـوم همـان      ؛ ارندطریقیت د

اعتقادي  هاي گزارهدنبال  گاه هیچهستند و به طور مثال ي متدلوژیکی ها حوزه

  و اخلاقی نیستند.

  واژه دلیل

. دل یدل خوریم برمی »دلیل«به نام  اي واژهدر راستاي این مباحث ما به یک  

که مسافران  ییل یعنی راهنما. حتی به راهنمادلی دلاله یعنی راهنمایی کردن و
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اما چـرا   گویند می یلدل یعربدر زبان  کند می کمکرا براي رسیدن به مقصد 

جاست کـه مباحـث متـدولوژیکی     همین ؛گوییم میما به قرآن و سنت دلیل 

 ؟اند کدمکه ادله در علم اصول  شود می سؤالهنگامی که از ما  .افتد میاتفاق 

، از طرفی استحسان و قیاس و 1که کتاب، سنت، اجماع و عقل شود میگفته 

که این  آید میپیش  سؤالحال  .کنیم میدیگر ادله از این نوع را ادله حساب ن

  ؟اند شدهدلایل از چه زمانی شناخته 

در اینجا وجود دارد این است که هنگامی کـه قـرآن   که تاریخی  ي نکته 

و خداوند دستوراتی را  »الله علی الناسکتب ا«به عنوان کتابی که  شد مینازل 

و بـه عبـارت    که بشر مجبور بود که از آن پیـروي کنـد   کرد میدر آن صادر 

، در صـورتی کـه در   شود میتنظیم و دارد  االلهبه نام کتاب يا نامه قانون دیگر،

کتاب به معناي اوامراالله اسـت، یـا    »کتب علیکم الصیام« ي آیهاینجا کتاب در 

در حالی که ما  2است. حدودااللهقرار است حدودي رعایت شود جایی که  در

مصـطلح اسـت در نظـر     الآنکتاب را به عنـوان همـان کتـاب معمـولی کـه      

داشـتند همـان اوامـر و     مـدنظر در صورتی که آن چیزي که فقهـا   ؛گیریم می

با قرآن عموم و خصوص مطلق اسـت   اش رابطهدستورات الهی است و این 

قـرآن بـه ایـن معنـا      ي همـه ب در قرآن آمده است ولـی  براي اینکه همه کتا

االله نـور السـموات و   «در قرآن آمده اسـت کـه    که وقتی مثلاًنیست.  االله کتاب

. در درجه دوم بـه دسـتورات   کند میخداوند دستور خاصی صادر ن »الارض

که باید دستورات ایشان را اجـرا   کند میکه قرآن هم تصریح  رسیم میپیامبر 

، یکی دستور خدا و دیگري دستور پیامبر و نوع دستور داریم تها دو. من3کنیم

  سطح نسبت به هم وجود دارند. کدام در دو این دستورات هر

                                                             
بـه جـاي اینکـه بگـوییم      مثلاًکنیم و  یمشود ما خلط  یم. حتی هنگامی که از این دلایل پرسیده 1

شود کـه کتـاب بـا قـرآن چـه       یمکنیم. یا کمتر به این پرداخته  یمسنت چیست از حدیث صحبت 

 کند. یمتفاوتی 

 تلک حدوداالله .2

  اطیعو االله واطیعو الرسول 3.



  (19 آن اقسام و روش مفهوم( اسلامی علوم در شناسی روش

که در دوران فقه اول در اینجا براي بحثمان باید به یک حدیثی بپردازیم 

. کسـی  پـردازد  مـی که به ارتباط سنت و دسـتور خداونـد   وجود داشته است 

اگر من یک غسل واجب انجام داده  :گوید می ،رسند می قخدمت امام صاد

که اگر غسل جنابـت باشـد بلـه     فرمایند میباشم نیاز به وضو دارم، حضرت 

ید نماز بخوانیـد. حضـرت در   توان میید نماز بخوانید و با غسل دیگر نتوان می

 .که در این بحث مهـم اسـت   فرمایند میتوضیح دلیل این مطلب یک منطقی 

ان الوضوء فریضه من االله و ان الغسل سـنه و ان الفریضـه   «: فرمایند یمایشان 

(وضو فریضه الهی است و غسل (مانند غسـل میـت) سـنت     »لاتترك بالسنه

از دستورات  کنیم میمتابعت  براي اینکه از سنت پیامبر توانیم میاست و ن

ارد و زیرا دستورات الهی در یک سطح بالاتري قرار د خداوند سرپیچی کنیم)

. حتی اگر دقت کـرده باشـید در نمـاز    شود میاین در احادیث مختلف دیده 

 شوند میارکان و سنن باهم وجود دارد، اگر ارکان نماز مختل شوند نماز باطل 

ولی واجبات نماز غیر از رکن اگر مختل شوند نماز باطل نیست دلیل آن این 

  .است است که ارکان دستور خداست و سنن، سنت پیامبر

یک نوع نگرشی دیگر هم وجود دارد که از اواخر قرن دوم و از بعـد از  

پدیدار شده است و در بین مـذاهب مختلـف گسـترش پیـدا      امام صادق

کرده است، این نگرش متدولوژیکی است، یعنی متد بر اصل موضوع غالـب  

شده است. براي همین است که ما متد را از اصل موضوع جدا کـردیم. ایـن   

با قرآن برابر است، قرآن هم متنی اسـت کـه از    االله کتابکه  گوید مینگرش 

ما براي رسیدن به حکـم   هاي راهجمله در آن احکام بیان شده است، یکی از 

از احکام هم در احادیث نبوي  اي مجموعهخداوند قرآن است، از طرفی یک 

و  کنیم میبیان شده است و ما با مراجعه به این احادیث احکامی را استخراج 

ممکن است کـه   مثلاً( کنیم میتلفیق  یکدیگربا بعد این دو دسته از احکام را 

د و در احادیث تخصیص خورده باشد) ن بیان شده باشآیک چیز عامی در قر

بنـابراین کـاربرد قـرآن و حـدیث دلیـل      ؛ کنیم میو براي مسائل حکم صادر 
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تند و حکـم هـم   دلیلی براي حکم هس و ارزش متدولوژیکی دارند و شود می

در صورتی که در نگاه اول این نگاه وجود ندارد و کتاب  ؛از قبل وجود دارد

یعنـی   دارد یسیتأسدارد و سنت هم ارزش  یسیتأسارزش  نفسه یفخود آن 

  .کند میحکم  تأسیسخودش  که این

یـا   یـم ا دادهدر واقع این تفاوتی است که ما به دستور قرآنی موضوعیت 

ل که ما به قرآن و احادیث به عنوان طریقی براي رسیدن طریقیت، به این شک

به حکمی که از قبل موجود است نگاه کنیم یا اینکه بگوییم که این دو منبـع  

اگر ما به عنوان طریقی براي رسیدن بـه حکـم نگـاه     .خودشان حکم هستند

کنیم این دو منبع سطوح مختلفی ندارند، حکم از پیش موجـود یـک سـطح    

متنوع باشد اما اگر نگاه  تواند میآن به تشخیص خود شارع  هاي یقطر دارد و

بـه   شـوند  میمتفاوتی دیده  دو سطحمنبع در  این دو ،موضوعی داشته باشیم

 بنابراین اگـر مـا  ؛ گیرد میو اهمیت قرار  تأکیدمسئله روش مورد  ؛این روش

چـه  مختلفی به حکم برسیم دیگر اهمیت ندارد که از  هاي روشاز  توانیم می

روشی به حکم برسیم چون حکم یک چیزي است که از قبل وجـود داشـته   

اصول فقه رشد سـریع و حجیمـی در    ي حوزهاست. به این ترتیب است که 

و در این  شود میو مبحث ادله در آن نمایان  کند میپیدا  ها روشتوسعه این 

. دشـون  مـی مبحث کتاب و سنت در کنار هم به عنوان دو دلیل در نظر گرفته 

در کنار عقل  سنگین باشد که کتاب و سنت راشاید براي یک مسلمان خیلی 

که  گیرد میقرار  االله کتابردیف  اجماع علماي امت هم مثلاً، بیند میو اجماع 

در دید و نگرش اول بسیار سنگین است ولی اگر شما ایـن مطلـب را دلیـل    

 »یداالله مع الجماعـه «که دارند  سنت  اهلی که های شیوهببینید و بیایید با همان 

 يبـر رو امـت   هر جا، پس »لاتجتمع امتی علی خطأ«و از طرفی بگویید که 

که لا تجتمع امتـی علـی    حکمی اجماع کردن به دلیل آنکه حضرت فرمودند

پس ما به حکم دسـت   ،خطا باشد تواند میکه این ن شویم می، ما متوجه أخط

و ایـن را   دانـیم  میپیش موجود  چرا که ما حکم را یک چیز از ایم کردهپیدا 

، ولی اگر در دید این نگاه کنـیم کـه یـک    دانیم میطریقی براي رسیدن به آن 
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این امر بسیار سنگین  ،تا یک حکمی بسازند اند شدهعده علماي اسلام جمع 

معنا داشته باشد کـه شـما نگـاه     تواند می. پس اجماع هنگامی رسد میبه نظر 

زیرا که عقـل نبـی درون    گیرد میدر دلایل قرار  متدي داشته باشید. عقل هم

 عبـد بـه   العقـل مـا  «است، عقل را خداوند براي این مطلب قرار داده اسـت  

یکی از  ؛کاشف از امر واقع باشد تواند می، عقل »الرحمن و اکتسب به الجنان

حکم صادر کنـد،   تواند میو عقل که ن حکم خداوند باشد تواند میاین امور 

ید از عقل به عنوان دلیل استفاده کنیـد کـه شـما نگـاه متـدي      وانت میهنگامی 

 توانـد  مـی عقل ن ،داشته باشید ولی اگر نگاه جاعلانه و واضعانه داشته باشید

به همین ترتیب است که در علم اصول به این امور  ؛داشته باشداین نقش را 

وزنه مربوط  و کند میاین امور را کنار هم نگاه  و شود میبه عنوان دلیل نگاه 

 زنـیم  مـی . چرا ما این حرف را شود میسنگین  به متد نسبت به اصل موضوع

زیرا اگر این گونه نگاه کنیم اگر به عنوان یک مسلمان بخواهیم کاري انجـام  

ن بیان نموده یـا پیـامبر   آکه آیا خداوند در قر پرسیم میدهیم اول از خودمان 

زیـرا   کنـیم  مـی ن سـؤال ما این را  راجماع شده است، دیگ مثلاًکرده و یا  امر

 هـا  اینکه  ایم شدهتربیت ما تربیت متدیک بوده است و از اول طوري تربیت 

براي همین است که درجات ایـن منـابع بـراي مـا      ،ایم دیدهرا به عنوان متد 

شدید خود قرار  تأثیراتاهمیتی ندارد و این نوع نگاه علوم اسلامی را تحت 

در مباحـث   یشناس ـ و روشسـت کـه اصـل روش    باعث شده ا داده است و

اسلامی اهمیت فراوانی پیدا کند. این تغییر دیـدگاه را از رسـاله شـافعی بـه     

کتاب اصول فقـه موجـود کـه در حـدود سـال دویسـت        ترین قدیمیعنوان 

  .ببینیم توانیممی الآننوشته شده است تا هجري 

متـدي یـک ویژگـی    بود، اما ما در دلیـل از لحـاظ    بنابراین دلیل راهنما

؛ دلیل قرار است که ما را بـه اصـل موضـوع برسـاند، یعنـی از نظـر       بینیم می

بگـوییم کـه    تـوانیم  مـی بنـابراین  ؛ ناظر اسـت  معرفتی دلیل بر اصل موضوع

  را به موضوع برساند. محور است، فرض این است که ماموضوع
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  واژه حجت

سلامی هسـتیم  لوم اشاهد ظهور یک نگاه دیگر در حوزه متدي ع ما یجتدر به

محور، به این شـکل کـه مـن    محور است نه موضوعکه این رویکرد مخاطب

خداوند بـه   هایی سالم که که یک مکلف هست گیرم میخودم را در نظر  مثلاً

به دستورات الهی عمل کـنم بعـد در    ها سالکه باید در این  دهد میمن عمر 

یم جواب دهم. این خـوف و  الهی در قبال کارها سؤالاتدیگر باید به  يدنیا

از طرفـی   ؛دهـم  مـی ترس در من مسلمان وجود دارد که آیا تکلیفم را انجام 

 دانـم  مـی کـه  اسـت  ، در این شرایط در من وجود دارد رفتن طمع به بهشت

که باید بـه   کنم میدر ابتدا فکر  ؛وجود دارد که باید انجام دهم برایموظایفی 

 یسـؤال آن وظیفه عمل کنم، در اینجا یک این وظایف علم پیدا کنم و بعد از 

ه باشد و من با تمـام تـوانم   داشت  میکه اگر خداوند یک حک آید میبه وجود 

اشتباهی متوجه شوم ولی تـلاش  را نتوانم به آن حکم علم پیدا کنم، یا حکم 

آن حکـم   کـه  ایـن بـه   به آن حکم اشتباهی بـا اعتقـاد   خودم را کرده باشم و

آیـا خداونـد مـرا     شـوم  میبعد وارد جهان دیگر  و خداوند است عمل کردم

. جواب ایـن اسـت کـه در ایـن دیـدگاه خداونـد       دهد میمورد مواخذه قرار 

  .کند میرا به این شکل دیگر مواخذه ن اش بنده

و آن این است که به جاي اینکـه   افتاده است اي تازهنجا یک اتفاق ای در

 وظیفه تعریف شده اسـت از وظایف شناخته شود یک کلان  اي مجموعهیک 

مصداق  تواند میچیزي که  که آن انجام عبودیت در مقابل خداوند است، هر

ولو اینکه این با امر واقعی متناقض  ام دادهاین باشد که من عبودیت را انجام 

بـراي خداونـد    نهمن نماز تراویح بخوانم یا  ،باشد یعنی اینکه براي خداوند

یدم به اینکه باید رس لا اگر اجتهاد کردم ومهم است که من عبودیت کنم، حا

ید بخـوانم نبایـد   تهاد کردم و به این رسیدم که نبااج و اگر ام خواندهبخوانم 

بخوانم، در این نگاه با این وظیفه کـلان عبودیـت خداونـد از انسـان قبـول      

 »مصـوبه «یک مذاهبی همچون  گیري شکلاین نگاه که حتی منجر به  .کند می

ائل بودند که کل مجتهد مصیب، یک ارزش متـدلوژیکی دارد و  انجامید که ق
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یعنی اینکه شما وقتی  شود میروي متد بار  بر مسئلهآن این است که تمام بار 

ایـن اسـاس    عمل یک فرد را ارزیابی کنید دیگر ارزیابی شما بـر  خواهید می

پیـدا کنـیم و بعـد     رانخواهد بود که از لحاظ معرفتی حکم واقعی خداونـد  

  که این فرد چقدر عمل کرده است یا نکرده است.بینیم ب

مبنا خواهد بود که چقدر ایـن آدم مسـیر را درسـت     ینبر اارزیابی شما 

 کند میو مخاطب محوریت پیدا  کند میرفته است یعنی مسیر محوریت پیدا 

است  که من قرار گوید میبراي اینکه مسیر براي مخاطب است زیرا مخاطب 

باید ببینم که من چقـدر   مل کنم و بعد جواب خدا را بدهم وکه به تکلیفم ع

یـک   م جـواب خداونـد را بـدهم.   تـوان  مـی و چقـدر   ام رفتهمسیر را درست 

کـه در چنـین حـالتی     دهد میدر بین فقها وجود دارد که نشان  یالمثل ضرب

، مـن اگـر مجتهـد هسـتم     گردد بازمیمحوریت به شخص مخاطب و مکلف 

، این شعار به شکل ام دادهدر وسعم بوده انجام  آنچهه کرا این است  اصل بر

  :شود میزیر منظم 

  این آن چیزي است که ظن من به آن رسیده است)( یظنهذا ما عدا الی  

  حکم االله فی حقی هوکل ما عدا الی ظنی و 

  این حکم خدا به غیر از حکمی است که واقع ( یحقفهذا حکم االله فی

، ام آوردهبه دسـت   ام رفتهمن از مسیري که است، این همان حکمی است که 

م در مورد درسـتی مسـیر توضـیح    توان مییعنی اگر من بخواهم توضیح دهم 

  ).م دفاع خاصی داشته باشمتوان میدهم، ولی در مورد درستی نتیجه ن

  :گوید میکه  طور همینو مکلف هم 

 هذا ما افتی به المفتی  

  حقیحکم االله فی  هوکل ما افتی به المفتی و  

  در بررسی این  ها مفتی ي همهاز این نظر که ( یحقفهذا حکم االله فی

یکدیگر تفاوت ندارند و در دنیاي دیگر  هستند که هذا حکم االله فی حقی، با

   ).همین استدلال را خواهند کرد

، حجت براي اینکه شود میدر اینجاست که مفهومی به نام حجت جعل 
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 شـود  مییزي رو کنیم، یعنی از ما پرسیده به عنوان چ یکجادر  خواهیم میما 

کـه حجـت مـن ایـن بـوده       گویید میشما  ،که چرا به این شکل عمل کردید

قام دفاع از دلیل نیست، حجت چیزي است که شما در م الزاماًحجت  است.

بـه   »موضـوع «به این ترتیب است که ما از حرکـت   و دهید میخودتان بروز 

بـه   ، یعنـی اینکـه بیشـتر   ایم رفته »حجت« ، ما از دلیل به سمت»دلیل«سمت 

محاکمـه   فـردي و هر فردي چون  ایم رفته سمت تکلیف و مخاطب محوري

اینجا به سمت رفـع تکلیـف    حجت خودش را خواهد داشت. ما در شود می

  هستیم حتی با اصل برائت.

هایی هستیم که به اصل برسـیم ولـی   محور ما دنبال متدرویکرد دلیلدر 

  محور ما دنبال متدهایی هستیم که مخاطب را نجات دهد.حجترویکرد در 

ت در ن اشاره کرد این است که مفهوم حج ـکه باید به آ اي نکتهدر اینجا 

ي دیگـر علـوم   ها حوزهبه  توانیم میرا آیا ما  )فقه ي حوزهدر (حوزه تکلیف 

تفسیر ما دنبال این هستیم که ببینیم  ي حوزهنیز تسري بدهیم؟ براي مثال در 

که آیـا   خواهد میهم از من جواب ن وندکه منظور از این آیه چیست؟ و خدا

م جـواب  تـوان  می دانم مینو اگر  دهم میجواب  دانی می؟ اگر پرسید دانی می

  ندهم.

متدولوژیکی که  ي شیوهاین علوم رفع تکلیفی نیست،  که اینولی شما با 

ه طور مثـال در فقـه   . ما بکند میهم تسري پیدا  ها حوزهدر فقه است به این 

نظر بگیریم کـه فقـط حجـت     خبر واحد حجت است ولی باید در گوییم می

است ولی اینکه دلیل معرفتی نیست، یعنی اگر یک روزي پرسـیده شـد کـه    

ید بگویید این خبر واحد موجود بود ولـی  توان میکار را انجام دادید  چرا این

بـه یـک خبـر واحـد در     به چه حقی من بایـد   آیا این دلیل معرفتی است؟ و

و هدف آن این اسـت کـه یـک     تفسیر عمل کنم؟ هدف تفسیر معرفتی است

ي علـوم  هـا  حوزهاین امر در دوران ما حتی به  بدانیم. دانیم میچیزي که ما ن

هـم رسـوخ کـرده اسـت، در صـورتی کـه ایـن         شناسـی  جامعهجدید مانند 

  متدلوژیک در آنجا کارایی ندارد.
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  واژه اصل

به معناي ریشه است. این کلمه در علوم و متـدولوژي بسـیار    »اصل« ي کلمه

در مورد آن شکل گرفتـه اسـت.    اي گستردهمهم است که یک فرهنگ بسیار 

اصل و فرع از درخت گرفته شده است به این شکل که اصل ریشه اسـت و  

بـه نقـل    م صـادق این درخت است. حدیثی از امـا  هاي شاخهفرع همان 

علینـا بالقـاء الاصـول و علـیکم     : فرمایند مییشان اصحاب وجود دارد که ا

امامان این است که بیاییم و اصـول را بـه شـما     ي یفهوظیعنی اینکه  بالتفریع

شما علماي امت ایـن اسـت کـه فـروع را از اصـول       ي وظیفهنشان دهیم و 

  استخراج کنید.

 هـایی  روشباید دنبال یـک سـري    این مبناي یک متدلوژیک است و ما

تعداد زیـادي از فـروع را بـه دسـت      ،بتواند از درون تعدادي اصل که یمباش

بیاورد و اجتهاد پویا هم در هر زمان دنبال این است که مسائل مسـتحدثه را  

دیدگاهی وجود دارد که  چنین هم سنت  اهلاز این اصول استخراج کند. نزد 

و  در قرآن و احادیث اصولی وجود دارد که مـا بایـد آن را اسـتخراج کنـیم    

که  گیرد میفروعی از آن استخراج کنیم. همین تفکر است که مبناي این قرار 

بنابراین نگاهی که وجود دارد این اسـت  ؛ دانش اصول فقه، نام اصول بگیرد

یک  ها برگاست که این شاخ و  هایی برگکه فقه یک سري فروع و شاخ و 

بعـد   و ار گیردمورد بررسی قر ها ریشهریشه دارند که اول باید  سري اصل و

دانش اصول فقه  گیري شکل مورد توجه قرار گیرد حتی با ها برگاین شاخ و 

روش برخورد (که  اصول تفسیر همچوندیگري  هاي دانش گیري شکلشاهد 

د بـا قواعـد   روش برخورکه ( )، اصول نحوکند میبا آیات قرآن را استخراج 

  ک دارند.که بیشتر جنبه متدی ایم شده) کند مینحوي را بررسی 

اصل و فرع یک صورت دیگـري پیـدا کـرده     ي رابطه سنت  اهلدر بین 

 يا مسـئله معتقدند که ممکن است که یـک   ها آناست که همان قیاس است. 

ده باشد و در باب مسـائل دیگـر ذکـر نشـده     توسط خداوند و پیامبر ذکر ش

 هـایی  هپدیددارند هنگامی که با  هعالمان مسلمان وظیفدر همین راستا  ،باشد
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، یک وجه جامع استخراج کننـد  یابی کنندرا شبیه ها پدیدهآن  شوند میمواجه 

ن صادر شده اسـت  آیعنی وجه جامعی که بین اصولی که در زبان پیامبر و قر

را اساس آن چیـزي   بر نشده است چیست؟ و ها آنبا آن فروعی که در بیان 

مـورد شـراب انگـور    قـرآن در   مـثلاً که در اصل است به فرع تعمیم بدهند. 

ولی قرآن در مورد اینکه شراب گیلاس چـه وضـعیتی دارد،    ،گوید میسخن 

 سـکرآور وجـود دارد و آن   ها آنولی وجه جامع در  دهد میچیزي توضیح ن

که  ـ  قیاسـ  . این متدشود میفرقی قائل ن ها آن، بنابراین بین هاست آنبودن 

صـورت گسـترده در    بیشتر در فقه مـورد بحـث بـوده اسـت بلافاصـله بـه      

. جالب است بدانید که ما در فضـاي غیـر فقـه    شود میي دیگر وارد ها حوزه

. حتـی بـه علـومی کـه بـه      ایم کردهحتی در فضاي شیعی از این متد استفاده 

شـما در زبـان عربـی     مـثلاً اسلامی مربوط بوده اسـت،   شناسی زبان ي حوزه

گونـه جمـع بسـته     ایـن باید  که فلان کلمه به صورت قیاسی اید شدهمواجه 

از ایـن متـد    شـود  مـی شود. حتی در علم پزشکی این نیز مطرح بوده که آیا 

نوع رویکرد داریم، رویکردي که قیاس  استفاده کرد یا خیر. در پزشکی ما دو

و شیعه در نفی قیاس  داند میجایز ن و رویکردي که قیاس را داند میرا جایز 

در  مخصوصـاً  سـنت   اهـل فقه  ي هدر حوزدر اینجا حساسیت نداشته است. 

در مورد جـامع   که وقتییعنی ؛ مذهب حنفی متد قیاس توسعه بسیاري یافت

 هـاي  روشکشف کرد،  شود میمع را چگونه جا اینو اینکه  کنند میصحبت 

کشف و اقسام جامع، در کدام قسم قیاس کلی جایز است و در کـدام قسـم   

ي هـا  حوزهو این روش در  اند داده، این بحث را بسیار گسترش جزئیقیاس 

  .دیگر علوم کارایی داشته است
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